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ادبیات

از زخم هایی به قدمت تاریخ
«مــن مَردُمَم» گزینه ای اســت از اشــعار کارل  �

سندبرگ، شاعر آمریکایی، که با ترجمه بابک زمانی 
در نشر ثالث منتشــر شده است. کتاب، که گزیده ای 
از بیشــتر دفترهای شعر ســندبرگ را دربر می گیرد، 
با مقدمه ای مفصل همراه اســت که در آن مترجم 
این شــعرها به زندگی و مضمون اشــعار سندبرگ 
پرداخته است؛ اشــعاری که اغلب از رنج کارگران، 
شــکاف های طبقاتــی و فقر ســخن می گویند و از 
تجربه زیســته سندبرگ نشــات می گیرند. سندبرگ 
خــود در میــان مردمی که در شــعرهایش حضور 
دارند زیســته و به واســطه نوع زندگی ای که داشته 
رنج هــای آنــان را تجربه کرده اســت و ازهمین رو 
شــعرهایش ملموس انــد. مترجــم در بخشــی از 
مقدمه خــود بر گزیــده اشــعار ســندبرگ درباره 
شــعرهای او می نویسد: «سندبرگ را می توان شاعرِ 
مــردم نامید، چراکــه شــعرهایش از جنسِ مردم 
اســت. کلماتی ســاده با زبانی ســاده کــه از قلبِ 
جامعه برخاسته اســت؛ به قول خودش شعرهای 
ســاده برای مردمِ ســاده. در این شعرها دست های 
پینه بســته جهان را می توان دید که پُر از زخم های 
داس اســت و تاول هــای خشک شــده از بیل هایی 
که تنها رفیق دســتِ مســتمندان است. زخم های 
کهنه ای که نــه مالِ اکنون باشــد، بلکه قدمتی به 
بلنــدای تاریخ دارد و عمر دراز بشــر. زخم هایی که 
انســان ها در جنگ هــای قدیم و جدیــد خورده اند، 
در مزرعه هــا و حتی در خیابان هــا. اما آنچه مهم 
است این اســت که زخم، زخم اســت و گرسنگی، 
گرســنگی. خــواه ســربازی در قلب تاریخ باشــی، 
خواه خوشــه چینی در مزارع قرون وسطی، و خواه 
شــهروندی غریب در دلِ کلان شهری مدرن در قرن 
بیستم. وقتی جیب هایت خالی باشد، وقتی دستانت 
تهی باشد، باید شب را گرســنه بخوابی و هیچ چیز 
در طــول تاریخ به اندازه فقر بی رحم نبوده اســت. 
سندبرگ گویی جام جهان نمایی در دست دارد که از 
همه چیز برایمان می گوید. او از جنگ ها می گوید، از 
شــهرها و روستاها، از جنگل ها و بیابان ها، از کوه ها 
و دریاها، از حیــوان و آدم ها، از مرگ ها و زندگی ها، 
از ظلم و قانون ها، و از عشــق کــه مرهمِ این همه 
است.» شعرهای جنگ، شعرهای شیکاگو، روزهای 
دیگر، خوشه چین های ذرت، مِه و آتش، دست های 
پُر، راه و انتها، دود و پولاد، ســایه ها، عسل و نمک، 
تخته ســنگ های غربِ آفتاب ســوخته و مردم، آری 
دفترهای شــعری از ســندبرگ هســتند که در این 
گزیده شــعرهایی از آن ها انتخاب و ترجمه و چاپ 
شده است. بخش آخر کتاب هم به شعرهای دیگر 

ســندبرگ اختصاص دارد. مترجم در مقدمه کتاب 
درباره رویکرد خود در گزینش شــعرهای این کتاب 
می نویســد: «در این مجموعه سعی بر آن شده که 
بــرای مخاطب فارســی زبان، گزیــده ای از زیباترین 
و شناخته شــده ترین اشعار کارل ســندبرگ پیش رو 
گذاشته شود؛ به گونه ای- که اکثر دفترهای شعری 
او را پوشــش دهد. علاوه براین، بــا این که هدف آن 
بوده است که مضامین شــعرهای انتخابی، اغلب 
مضامینی اجتماعی و انقلابــی با محیطی کارگری 
باشــد، اما از انتخاب و برگردان شــعرهایی با سایر 
موضوعات، غفلت نشــده و تــا حد ممکن تلاش بر 
آن بوده اســت که سندبرگِ واقعی نشان داده شود 
تا خواننده از هیچ گوشــه ای از شعرهای او محروم 
نماند.» آن چه در ادامه می خوانید سطرهایی است 
از شــعری از این کتاب با عنوان «گروه کارگران» که 
از دفتر شــعرِ «دود و پولاد» سندبرگ انتخاب شده 
است: «کامیون های باربر در دوردست های جاده اند 
و/ مــن از خود می پرســم/ آنــان بــه یکدیگر چه 
می گویند/ هنگام که بر کناره جاده توقف می کنند./ 
شاید گپ وگفتشــان این باشــد:/ یکی می گوید من 
از فارگو آمــده ام/ با بار آردی کــه به خطوطِ خطر 
می برم./ آن یکی می گویــد من از اوهاما می آیم/ با 
خود گاو و گوســفند آورده ام/ که چوب و تخته های 
اتاقکم را در هم شکســته اند./ دیگری می گوید من 
از دیترویت آمده ام/ با کمری خمیده از ماشــین های 
قراضه بر کولم./ یکی دیگر می گوید سالِ پیش بارم 
ســیب بود/ از رودخانه هود آورده بودم،/ امســال 
بارم موز اســت، از فلوریدا آورده ام،/ شــاید ســال 
بعد در می سی ســی پی  هندوانه بــارم زنند./ بیل و 
کلنگ کارگران در گوشــه ای از مغــازه می خوابند/ 
هنگام که ســتارگان فرا می رســند و/ دیده بانِ شب 
قــدم برمی دارد و اطــراف را می نگرد./ آن گاه ســرِ 
کلنگ ها با دســته های چوبیشــان گفتگو می کنند؛/ 
این کــه چگونه مشــقت روزانــه آنــان را کوفته و 
تراشــیده اســت، این که چگونه تمام روز را به هوا 
بلندشــان کرده و به زمینشــان کوبیده انــد،/ این که 
چگونه دستان پینه بسته کارگران بوی امید می داد./ 
شــبانگاه ســتارگان خاموش/ هنگام که قوسِ گنبدِ 
آسمان چونان دسته کلنگ کارگران است،/ شبانگاه 
در آن دوردست های جاده،/ شبانگاه، آن جا که بیل 
و کلنگ ها در گوشه ای می خوابند؛/ نگهبانان شب، 
چپق هایشــان را از آرزو پُر می کنند./ گاه می شود که 
خواب روند و دیگر خاطرشــان جمع نباشد./ گاه به 
دنبال معنایی می گردند/ قصه ای/ ستاره ای شاید...»

هیتلر از تاریخ محو می شود
«اوضاع در جبهه سیاســی خوب پیش می رود.  �

حزب فاشیست ایتالیا منحل شــده است. مردم در 
خیلی از شــهرها در حال جنگیدن با فاشیســت ها 
هســتند. حتی ارتش هــم به مردم ملحق شــده. 
چنین کشــوری چطور می تواند از پس ادامه جنگ 
با انگلســتان بربیاید؟ هفته پیــش رادیوِ زیبای ما را 
بردند. داســل خیلی عصبانی شده که آقای کولگر 
آن را در روز مقرر تحویل داد. داســل هر روز بیشتر 
در نظر من کوچك می شــود و چیزی نمانده به زیر 
صفر برســد. درباره سیاســت و تاریخ و جغرافیا و 
چیزهــای دیگر آن قدر چرت وپــرت می گوید که من 
جرئت نمی کنــم برایت تکرار کنــم: هیتلر از تاریخ 
محو می شــود...». این بخشــی از کتاب «آن  فرانك، 
خاطــرات یك دختر جوان» اســت کــه به تازگی با 
ترجمه شــهلا طهماسبی توسط نشــر کتاب پارسه 
به چاپ رسیده اســت. آن فرانك در ۱۲ ژوئن ۱۹۲۹ 
متولد شــد و ســه ماه پس از شــانزدهمین سالروز 
تولــدش در زندان برگن بلســن درگذشــت. آن طور 
کــه مترجم کتــاب در پیشــگفتارش توضیح داده، 
خاطرات آن فرانــك اولین بار با عنوان «ســاختمان 
ضمیمه ســری، یادداشــت های روزانه از ۱۴ ژوئن 
۱۹۴۲- یکم اوت ۱۹۴۴» در سال ۱۹۴۷ در آمستردام 
به چاپ رســید. ترجمه انگلیســی این کتاب با نام 
«خاطرات یك دختر جوان» در ســال ۱۹۵۲ منتشر 
شد و در ۱۹۵۵ فرانســیس گودریچ و آلبرت هکت 
بر اساس آن نمایشــنامه ای با همین عنوان نوشتند 
که با اقبال زیادی روبرو شــد و جایزه پولیتزر به آن 
تعلق گرفت و چند ســال بعد هم فیلمی سینمایی 
از روی آن ساخته شــد. خاطرات آن فرانك تاکنون 
به شــیوه های مختلف مورد اقتبــاس قرار گرفته و 
روایت ها و شــرح حال های متعــددی از آن فرانك 

ارایه شده است.
مترجم کتاب در بخشــی از پیشگفتارش درباره 
این کتاب نوشــته: «داستان آن فرانك مظهر تعقیب 
و آزار یهودیان از ســوی نازی ها به شــمار می آید و 
آن را در زمــره خاطــرات تاریخی ماننــد خاطرات 
کاتریــن منســفیلد، آنایس نیــن و لیف تالســتوی 
دانســته اند که در آنها نویســندگان خاطرات خود 
را پــس از طــرح اولیه تنقیــح و پیرایــش کرده و 
ماده اولیه را اشــخاص خاص پــس از مرگ آن ها 
برای چاپ آماده ســاخته اند.»آن فرانك از ۱۲ ژوئن 
۱۹۴۲ تا اوت ۱۹۴۴، خاطرات خود را نوشــته است. 
در ابتدا، ثبــت این خاطرات صرفا جنبه شــخصی 
داشــته اما بعدها این یادداشــت ها به قصد انتشار 
تدوین شــده اند. در پیشــگفتار اصلی کتاب درباره 

این ویژگــی خاطرات آمده: «یکی از روزهای ســال 
۱۹۴۴، گرمیــت بولکشــتاین، از اعضای حکومت در 
تبعید هلنــد، از رادیو برون مرزی لنــدن اعلام کرد 
که در نظر دارد پــس از پایان جنگ گزارش هایی را 
که شــاهدان عینی از رنج های مردم هلند در طول 
دوره اشــغال آلمانی ها تهیــه کرده اند، جمع آوری 
کند تا در دســترس عموم قرار گیرد؛ و به عنوان مثال 
از نامه هــا و خاطــرات روزانه نام بــرد.» در پی این 
اتفــاق، آن فرانــك تصمیم می گیرد پــس از جنگ 
کتابی بر اساس یادداشت های روزانه ای منتشر کند. 
به همین دلیل او خاطراتش را بازنویسی و ویرایش 
کرد و با حك و اصلاح یادداشت های قبلی همزمان 
به نوشتن خاطراتش ادامه داد. آخرین نوشته دفتر 
خاطــرات آن فرانك، تاریــخ اول اوت ۱۹۴۴ را دارد. 
در چهــارم اوت همان ســال، هشــت نفری که در 
ساختمان ضمیمه سری مخفی شده بودند، دستگیر 
شدند. مایپ گیز و بپ وسکویج، منشی های شرکت 
بازرگانــی واقع در ســاختمان، اوراق دفتر خاطرات 
آن را کــه روی زمیــن ریختــه بود، جمــع کردند و 
مایپ آن ها را در کشــو میز تحریر گذاشــت. پس از 
جنگ که مرگ آن فرانك قطعی شــد، او نوشته ها را 
بی آنکــه بخواند به اتو فرانك، پــدر آن فرانك، داد. 
اتو فرانــك نیز تصمیم گرفت کــه آرزوی دخترش 
را برآورده کند و یادداشــت ها را به چاپ رساند. اتو 
فرانك تنها خویشــاوند درجه اول آن فرانك بود که 
از هولوکاســت جــان به در برده بود. در بخشــی از 
قســمت پایانی خاطرات آن فرانك می خوانیم: «در 
دلم گریه می کنــم و به خودم می گویم می بینی، تو 
چنین موجودی می شــوی. عقایــد منفی، نگاه های 
یاس آلــود، قیافه های تمســخرآلود و آدم هایی که 
دوســتت ندارند محاصره ات کرده اند. فقط به دلیل 
اینکــه نصیحت هــای نیمه بهتر خــودت را گوش 
نمی دهــی. باور کــن. دلم می خواهد بــه او گوش 
بدهم ولی بی فایده اســت، چون اگــر آرام و جدی 
باشــم، همه فکر می کنند که دارم نقشی تازه بازی 
می کنــم و مجبور می شــوم خودم را با شــوخی و 
خنده سرپا نگه دارم. تازه درباره خانواده خودم که 
مدام خیال می کنند مریضم و با آســپرین و سداتیو 
خفه ام می کننــد، نبضم را می گیرند به پیشــانی ام 
دســت می کشــند که ببینند تب دارم یــا نه، درباره 
وضع مزاجی ام ســوال می کننــد و از بی حوصلگی 
سرم داد می کشند، چیزی نمی گویم، چون وقتی که 
کسی بهم پیله می کند، عصبانی و ناراحت می شوم 

و بالاخره عصبانیتم را سرش خالی می کنم...» . 

سال پانزدهم    شماره 3079 دو شنبه   16 بهمن 1396

اولیــن آشــنایي جدي ما بــا تادئــوش روژه ویچ 
به اواخــر دهه پنجــاه برمي گردد، زمانــي که آربي 
اُوانســیان و صدرالدین زاهد یکي از نمایشنامه هاي 
روژه ویــچ را با عنوان «پیرمرد مضحك» به فارســي 
برگرداندند و این نمایشنامه در آبان سال پنجاه وشش 
در تئاتــر چارســو بــه کارگرداني اوانســیان به روي 
صحنه رفت. در همان زمان متن این نمایشــنامه به 
تعدادي اندك توسط کارگاه نمایش منتشر شد و بعد 
انــگار روژه ویچ در اینجا فراموش شــد تا همین چند 
سال پیش که چند نمایشنامه دیگر از او، «فهرست»، 
«شــهادت یا یك کم آسایشــي که داریم» و «دام»، با 
ترجمــه محمدرضا خاکي در نشــر بیدگل ترجمه و 

منتشر شدند.
روژه ویــچ از مهم  تریــن شــاعران و نویســندگان 
معاصر لهســتان اســت که در گونه هــاي مختلف 
ادبي نظیر نمایشــنامه، شعر، رمان و فیلم نامه آثاري 
منتشــر کرده و امروز مي توان او را یکي از مهم ترین 
شاعران معاصر جهان دانست. روژه ویچ بارها نامزد 
دریافت نوبل ادبي شده بود و شهرتش همپاي دیگر 
شــاعر هموطن و هم دوره اش، میلوش بود. وجهي 
دیگــر از اهمیت روژه ویچ به اعتبار نمایشــنامه هاي 
اوســت و ازقضا شهرت او در خارج از لهستان بیشتر 
به نمایشــنامه هایش مربوط اســت. اما یك ویژگي 
مهم، آثــار مختلف روژه ویچ را در گونه هاي مختلف 
نوشتاري به هم پیوند مي زند و آن شباهتي است که 
میان زبان نثر، شــعر و نمایشنامه هاي او وجود دارد. 
در ابتداي نمایشنامه «دام» که محمدرضا خاکي آن 
را از زبان فرانســه به فارســي برگردانده، مقدمه اي 
هم از مترجم فرانســوي اثر آمده که در بخشــي از 
آن بــه همین ویژگي در آثار روژه ویچ اشــاره شــده: 
«... به ســختي مي توان زبان نثر، شــعر و تئاتر او را از 
یکدیگــر تفکیك کرد. این امر به ویژه در ارتباط با فرم 
آثارش بسیار دشوارتر است، زیرا او از نوشتن دریافتي 
خــاص خود دارد و آن را همچنان امري دست ســاز 
(تکنیك بنیــاد)  پســارومانتیك  نــه  و  (آرتیزانــال) 
مي داند. لحــن بیاني او هم بیشــتر اوقــات حالتي 
عیني-مشاهده اي دارد که اغلب آمیخته به بدبیني، 
و تلطیف  شــده با طنز است و با توجه به موضوعات 
موردتوجــه اش ازجمله جنگ، ظلــم و  بي عدالتي، 
خشــونت هاي انســاني و دشــواري هاي سرنوشت 
انسان، تاثیر بیشتري بر مخاطب دارد.»۱ به این  اعتبار 
روژه ویچ را مي توان نویسنده اي دانست که در آثارش 
طنزي عمیق ریشه دارد، طنزي که البته مطلقا براي 
ســرگرمي و خوش آمد خواننده نیســت بلکه تلخ و 

گزنده و گروتسك است.
«دام» نمایشنامه اي است که روژه ویچ آن را براي 
خداحافظي با کافکا نوشــته است. روژه ویچ همواره 
با کافــکا درگیر بوده و این درگیري را در بســیاري از 
آثارش و خاصــه در «دام» مي توان دیــد. روژه ویچ 
درباره این نمایشــنامه اش نوشته:  «این نمایش براي 
خداحافظي با کافکاســت؛ حالا وقتش شــده است؛ 
این موش کور در اعماق اندیشــه هاي من دالان هاي 

بسیاري حفر کرده اســت. حالا وقتش شده که او را 
از ســرم بیرون کنم... کافکا براي من مثل یك حفره 
سیاه در آسمان ادبیات اروپاســت... درباره او باید با 
احتیــاط عمل کرد؛ او مي توانــد همه چیز را ببلعد و 
نابود کند...».۲ روژه ویــچ  نه فقط در آثارش بلکه در 
زندگي اش نیز شباهت هایي به کافکا داشته است. او 
نیز با احساس خطا، تاثیر پدر و یهودیت مواجه بوده 
و خاصه با برآمدن فاشیسم و دستگیري یهودي ها و 
وقوع جنگ، بیش ازپیش با کافکا درگیر بوده اســت. 
کافــکا درباره بیهودگي خلق آثــار هنري معتقد بود 

که شــعر و به طور کلي ادبیات در برابر 
شــرم آور  بازیچه اي  زندگــي  واقعیت 
اســت. روژه ویــچ در یادداشــتي بــه 
ســال ۱۹۹۰ که در ابتداي «دام» آمده 
مي نویسد: «تنها عمل قابل توجیه براي 
من این بوده که کوشــیده ام همه توان 
خود را براي هرچه بهتر نوشــتن به کار 
گیرم. این واقعیت که مي بایست خودم 
را توجیه کنم، بي تردید شهادت دهنده 
شکســت اجتناب  ناپذیــر آن چیزهایي 
است که به آن ها شعر و یا آثار ادبي زیبا 
و هنــري مي گویند.» روژه ویچ نیز مانند 
بسیاري دیگر از شــاعران و نویسندگان 

بعد از جنگ، با این مسئله اساسي درگیر بود که شعر 
چه نسبتي با واقعیت موجود دارد. در جهان بعد از 
جنگ که پر بود از مرگ و جســد و مصیبت، روژه ویچ 
اعتقادي به «شعر لطیف مزین سنتي» ندارد و به نوع 
دیگري از شعر مي اندیشــید: شعري عریان، با زباني 
سرد و ساده و خالي از بازي هاي زباني و آرایش هاي 
کلامي. روژه ویچ این ویژگي ها را در شــعرش دروني 
کرده و حتي در برخي از اشعارش درباره ویژگي هاي 
شــعرش توضیح داده اســت. روژه ویچ مانند شاعر 
هــم دوره اش میلوش، معتقــد بود که بســیاري از 
شــعرهاي موجود به درد جهاني که 
ســایه مرگ بالاي ســرش در گردش 

است نمي خورند.
به تازگــي گزیــده اي از شــعرهاي 
روژه ویــچ با عنــوان «مرثیــه اي براي 
با ترجمه شــهرام شــیدایي  درخت» 
و آنــا کراسنوولســکا به چاپ رســیده 
که حدود ســي شــعر را دربر گفته و 
البتــه آن طور کــه آنا کراسنوولســکا 
در ابتــداي کتاب نوشــته قــرار بوده 
ایــن دفتر مفصل تــر از این باشــد اما 
مرگ شــیدایي آن را ناتمام مي گذارد. 
شــعرهاي این مجموعــه را مي توان 

بر اســاس دو موضوع یا ایده کلي تقسیم بندي کرد. 
یکي مرگ و دیگري فرایند خلق شــعر که شــاعر در 
آنهــا ویژگي هاي شــعر مدنظــرش را توضیح داده 
اســت. در اولین شــعر مجموعه که «شعر من» نام 
دارد و در سال ۱۹۶۵ نوشته شده، به روشني مي توان 
عقیده روژه ویچ درباره شــعرش را دیــد:  «چیزي را 
توضیح نمي دهد/ چیزي را روشن نمي کند/ از چیزي 
صرف نظــر نمي کند/ کلیتــي را در نظــر نمي گیرد/ 
امیدها را بــرآورده نمي کند/ قواعد جدید براي بازي 
نمي ســازد/ در تفریحات شــرکت نمي کنــد/ جاي 
مشــخصي دارد/ کــه باید آن را پر کنــد/ اگر زبانش 
زبان غیب نیســت/ اگر حرف هایــش تازه گي ندارد/ 
اگر تعجبي برنمي انگیــزد/ یعني که باید همین گونه 
باشــد/ در بند ضــرورت خود اســت/ و امکانات/ و 
محدودیت خود/ در بــازي با خودش مي بازد/ جاي 
شــعر دیگري را نمي گیرد/ ممکن نیســت شــعري 
جانشــینش شــود/ به روي همه گشــوده/ رازي در 
خود ندارد/ تعهدات زیادي دارد/ که هرگز/ از عهده 
آن ها برنمي آید.» شــعر روژه ویچ پر اســت از عناصر 
روزمره زندگي مردم لهســتان در دوره کمونیسم، او 
با اســتفاده از همین عناصر ســاده و نیز زباني سرد 
و بي پیرایه شــعرهایي خلق کــرده که خواننده را به 
تامــل وامي دارد و پرســش هایي بي پاســخ را براي 
او  طرح مي کند. ســردي موجود در شــعر روژه ویچ، 
شــعرهایي قائم به ذات پدید آورده، شعرهایي با این 
خودآگاهي که هرچیزي در ایــن جهان به محاصره 
نیروي شر درآمده اســت. در شعر «فرم ها» که یکي 
از شــعرهاي مجموعــه «مرثیه اي بــراي درخت» 
اســت با این خودآگاهي روبرو مي شویم: «فرم هایي 
کــه زماني آن قدر مودب بودند و مطیع/ و همیشــه 
پذیــراي مواد شــاعرانه بي جان/ ترســان از آتش و 
بــوي خون/ درهم شکســتند و/ پراکنده شــدند/ به 
آفریننده خود حمله مي کننــد/ تکه پاره اش مي کنند 
و بــر زمین مي کشــندش/ در خیابان هاي درازي که/ 
همه ارکسترها مدرسه ها راه پیماها/ پیش تر از آن جا 
گذشــته اند/ این گوشــتي که نفس مي کشد/ و پر از 
خون اســت/ هنوز غذاي آن فرم هاي کامل اســت/ 
چنان محاصره را بر شــکار خود تنــگ مي کنند/ که 
حتا ســکوت او/ به بیرون درز نمي کند.» با این همه 
روژه ویچ چه در اشعارش و چه در نمایشنامه هایش، 
ناامیدي را تزریق نمي کند. او اگرچه بحران وضعیت 
جهان را به شــعرها و نمایشنامه هایش راه مي دهد، 
امــا در عین حال خواننده را به خنــده نیز وامي  دارد؛ 
خنده اي که بیش از هرچیز وحشــتناك اســت. زبان 
سرد و ســادگي عامدانه موجود در اشعار روژه ویچ، 
وضعیت بغرنج را به تصویر مي کشــند و تشویش را 
به خواننده منتقل مي کنند و حتي گاه ردي از جهان 
کافکا را به یاد مي آورند: «در صندلي راحتي نشسته 
بــودم/ کتــاب را کنار گذاشــتم/ و ناگهــان/ صداي 
تپش قلبم را شــنیدم/ آن قدر ناگهاني بود که انگار/ 
بیگانه اي به درونم آمده باشد/ و با مشتي گره کرده/ 
به شــدت بکوبد/ موجودي ناآشنا/ در من محبوس 
شــده بود/ ناخوشــایند این بــود/ که مــدام آن جا 
مي کوبید/ بي ارتباطي با من و/ با افکار تجریدي من.»
۱، ۲- دام، تادئــوش روژه ویچ، ترجمــه محمدرضا 

خاکي، نشر بیدگل

در حاشیه گزیده شعر «مرثیه اي براي درخت» از  تادئوش روژه ویچ در حاشیه گزیده شعر «مرثیه اي براي درخت» از  تادئوش روژه ویچ 

در ساعت مرگدر ساعت مرگ

پارسا شــهري: «مثل ســایر آثار داستاني ام: 
همــه افرادِ زنده و مرده کاملا از ســرِ اتفاق 
این جا آمده اند، و نباید ســاختگي پنداشــته 
شــوند. بــراي حفاظــت از بي گناهان هیچ 
اســمي را تغییــر نــداده ام. فرشــته ها در 
چارچوبِ امورِ بهشتي حافظ بي گناهان اند.» 
کورت وونــه گات ابتداي مجموعه داســتانِ 
«انفیه دانِ باگومبو» چنین نوشته است. این 
مجموعه شــامل داستان هایي است که تجربه هاي وونه گات از جنگ 
جهانــي دوم را روایت مي کنند. این مجموعه داســتان خواندني که با 
ترجمه روحي افســر و شهرزاد مهدوي اخیرا در نشر کلاغ سفید براي 
بار دوم بازنشــر شده است، جز داستان هاي کوتاه او مقدمه اي مفصل 
دارد در شــناختِ وونه گات که به زعمِ پیتر رید، نویسنده این مقدمه، از 
بهترین رمان نویسان نیمه دوم قرن بیستم بود. «وونه گات شهرت خود 
را مدیون آثاري خلاق چون ســلاخ خانه شــماره پنــج، گهواره گربه، 
صبحانه اي براي قهرمانان، و ریش آبي اســت.» وونه گات اما در آغاز 
کار نویسندگي خود داستان هاي کوتاه مي نوشت در سراسر دهه پنجاه 
و شصت، داستان هاي کوتاه وونه گات در بهترین مجلات چاپ مي شد 
و همیشــه بازار فروش حاضروآماده اي داشت. از نظر پیتر رید، آنچه 
داســتان هاي این مجموعه را به هم مرتبط مي کند این ایده وونه گات 
اســت: پیشــرفت مهم ترین محصول ماست. شــعاري که یك دهه 
خوش بیني و تداوم روحیه «هر کاري مي شود کردِ» دوران جنگ را در 
خود خلاصه مي کند. در بســیاري از داســتان هاي وونه گات نگرشي 
شــگفت به طرز تفکر آمریکایي ها در دهه پنجاه وجود دارد. وونه گات 
به این شــعار و چشم انداز درخشــان به دیده تردید مي نگرد و نشان 
مي دهد چنین پیشــرفت ســطحي ای ممکن اســت به قیمت زندگي 
انســان ها تمــام شــود. از دیگــر خصایص ایــن داســتان هاي کوتاه 
شخصیت  پردازي درخشــانِ وونه گات تنها در چند پاراگراف است، که 
پیتــر ریــد معتقد اســت وونــه گات در رمان هایش آن را بــه تعویق 
مي اندازد تا آن جا که به  نظر مي رســد شــخصیت داستان اغلب تابعِ 
پیام داســتان اســت. بعد از متنِ پروفســور پیتر رید، دوســت دیرینه 

وونــه گات و منتقد ادبي و اســتاد دانشــگاه، نوبت به متنــي از خودِ 
وونه گات مي رســد که به عنوان مقدمه بر داســتان هاي کوتاه او آمده 
اســت، داســتان هایي که به  نقل از وونه گات اگر همتِ پیتر رید نبود، 
هرگز آنها روشــنایي روز نمی دیدند. این داستان ها ماحصلِ گردآوري 
رید اســت از داستان هایي که وونه گات در گذشته هاي دور نوشته بود 
و فکر نمي کرد پشیزي بیارزد. در این مقدمه مفصل وونه گات علاوه بر 
شرحي بر این داســتان ها و حکایت طبع آنها، از فرآیند نویسند ه شدنِ 
خود مي نویسد و رموز نویسندگي. زماني که مترجمانِ مجموعه داستان 
«انفیه دانِ باگومبو» دست به کار ترجمه این داستان ها مي شوند کورت 
وونه گات هنوز در این کره خاکي بود، «داســتان تخیلي خلق مي کرد، 
مقاله جدي مي نوشت، طنز مي گفت و این اواخر طراحي هم مي کرد، 
اما اکنون ده سال است که از میان ما رفته و نمي دانیم چه مي کند.»

در باب فراموشي
عنــوان  مــا»  درون  «دوردســت هاي 
مجموعه شــعرِ واســکو پوپــا، شــاعر اهــل 
یوگســلاوي اســت با سه دفتر شــعر ترجمه 
شهرام شــیدایي، آزیتا بافکر و کامران تهراني. 
ابتــداي کتــاب متني آمده اســت بــا عنوان 
درآمدي بر شعر واسکو پوپا، ترجمه مقدمه تد 
هیوز که اولین بار در تابستان ۱۳۵۲ در شماره 
ده جنگ اصفهان به  چاپ رســیده اســت با 
ترجمه احمد میرعلایي. در این مقدمه پوپا براي بار نخست به مخاطبان 
ایرانــي معرفي مي شــود و مترجمــان ازاین رو این متــنِ خواندني را در 
مقدمه مجموعه شــعر او آورده اند. در این مقدمه پوپا از نســل شاعران 
اروپاي شــرقي خوانده مي شــود کــه در بحبوحه بلــوغ، گرفتار جنگ 
مي شــوند. «هر یك از این شــاعران به اقتضــاي خلق وخوي خویش به 
اصول سورئالیســم که در فاصله دو جنگ بر شــعر اروپایي (جز شــعر 
انگلیسي) غالب بود، واکنش ویژه نشان داد، اما از آن زمان تاکنون آنچه 
به ویژه بر کشــورهاي آنان و تا حدودي بر همه بشــریت رفته است این 
واکنش را اســتوارتر کرده است.» تلاش این شاعران براي جاانداختن این 
حقیقت که انســان در همان وضع و حال موجــودي با آگاهي نافذي از 
رنج  و امید هم هست، شعر آنان را به ایجاز و ظرافت و خضوعي رساند 
که چیزي تازه بود. تد هیوز در این متن شــاعراني چون واســکو پوپا را از 
جنبه هایي با بکت قیاس مي کند: «دنیاي آنان از جهتي انســان را به یاد 
دنیاي بکت مي اندازد، با این تفاوت که دنیاي آنان شجاعانه تر، انساني تر 
و واقعي تر به  نظر مي رسد. این دنیا به وحشتناکيِ دنیاي بکت است، اما 
آنان تا بدان درجه از نومیدي نمي رســند که آگاهي و مسئولیت شان در 
برابر یاخته هاي حیواني آنها تســلیم شــود. مضمون هاي شاعرانه اینان 

پیرامون روح زنده رنج کشــي چرخ مي زند که شایسته خوشبختي است، 
اما ســخت فریب  خورده، بي اندازه ضعیف شــده است و احساس هاي 
مشکوك و موقتي دارد و چنان غیرقابل تبیین است که تقریبا احمقانه به 
 نظر مي آید، وجودش محســوس اســت مي خواهد به وجود خود ادامه 
دهــد. این دنیا مثل دنیاي بکت پوچ نیســت. این تنها چیز پربهاســت و 
مطابق با تمامي کیهان طرح ریزي شده است. درواقع طرح آن را تمامي 
کیهــان ریخته اســت.» پدیداري عناصر طبیعي در شــعر پوپــا از دیگر 
مواردي است که تد هیوز به آن اشاره مي کند، اینکه آدمیان به هیئت هاي 
کامل و مرئي در چشم انداز شعر پوپا پدیدار نمي شوند. در شعر پوپا فقط 
ســرها، زبان ها، ارواح، دســت ها، شــعله ها و اشیاي ســرگرداني مانند 
سیب ها و ماه ها که حیاتي جادویي یافته اند و با سرنوشت هایي غریب اما 
سخت آشنا جان گرفته اند خود را عرضه مي دارند. تد هیوز معتقد است 
شــعرِ واســکو پوپا بیش از هر چیز با دنیاي موســیقي نزدیکي مي یابد، 
دنیاي مشــتي از نشــانه ها و شــکل هاي برگزیــده که از دنیــاي بیرون 
فراخوانده شــده اند و ترکیب هاي اساســي مي آفریننــد، ترکیب هایي که 
اغلب در تصاعدها و تقارن هاي خود ماهیت ریاضي هول آوري دارند اما 
چنیــن مي نمایند که عمیقا به دنیاي قلــب و روح متعلق اند. «نیز چون 
موســیقي، شعرهایش وحشتناك ترین منازعه ها را به چیز تفننيِ محضي 
مانند افســون، چیستان، بازي و داستان  تبدیل مي کند.» پوپا در نظر هیوز 
به تدریج به این آزادي و ناگزیري  رســیده اســت. اشــعار نخستین اش را 
مي توان سخت مدیون آن دسته از اشعار جدید دانست که رنگي آشنا و 
اندکي سورئالیستي دارند. هرچند این خصیصه در شعر پوپا دلپذیر است 
و در آن هدفــي دنبال مي شــود؛ از این دســت اشــعار اســت شــعري 
تحت عنوان در باب فراموشي که از سلسله مناظر تشکیل شده است: «از 
تاریکي دور/ دشت زبانش را بیرون آورد/ دشتِ مهارنشدني/ رویدادهاي 
ســرریز/ واژه هاي بي رنگِ حرام شــده/ چهره هاي وارفته/ اینجا و آنجا/ 
دستي از دود/ آه هاي بي پارو/ اندیشه هاي بي بال/ نگاه هاي بي پناه/ اینجا 
و آنجا/ گلي از همه/ ســایه هاي بي پوشش/ که هر دم/ به خاکستر گرم 
خنــده چنــگ مي زننــد» شــعرهاي ایــن مجموعــه در ســه بخــشِ 
«دوردســت هاي درون ما»، «چشمه سنت ســاوا» و «دشت پرنده سیاه» 

آمده است.
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